کی سمرزی 


دارنده 


ار دسمشت ماه ۸ ۱ ۳ ۱ 


نت ی ی ی ی تک | 
ریخ ی ده هه و 


فهرست | نچه در این تعاره چاپ شده 


صقحه 
سخنانی که بابد فراموش نکرد رف 
چدد سخني در فر آخوان تازشهای دیمان ۳۳۹ 
خردهگیر بهای حقیقتکو و پاسخ آن ۳:۱ 


آذری با زبان باستان آذربا‌جان ( کتاب ) 
تاریخ هجدء ساله آ ذربایجان ( کتاب ) 


هثرهای زیبائی باستانی وهثرهای تزبین امروز رابا کنال اطمینان 
درعهده میدارد . 
خیابان ناصرخسرو مقابل تیمچه صدراعظم نمره تلفن ٩۸۷‏ 
دهد 
چون آقای عرب زاده‌کلشه روی پیمان را ساخته‌اند واز مهنامه 
بدور نیستند. این آ کهی ایشان بنام سهاسگزاری چاپ میشود . 


سال پنجم ار دسمشت ماه ۸ ۷۱۳ شماره شم 


سخذان ی که نباید فراموش کرد 
اين‌راهیکه ماپیش گرفته‌ایم رامرستگاری شرق‌است وچون بیاری 
خدا آنرا بایان رسانیم ورین گر را در تاریخ شرق انجام داده‌ایم : 
کسانیکه با ها دراین راه همگام باشند گرانبهاترین نيکنامي را برای خود 
و فرزندان خود اندوخنه خواهند داشت. لیکن ا فرن ازانس که ضس 
کسی نخست بخود پردازد و چشمش تنها بدیگران باز نباشد . 
3 
دروغ و اکر چه بیم ان باشد . 
3 


شبات از هس چىزی تما با زوی آن سیده ی ی 


جرد سخنی‌در سر آمون 
زگارشهای پیمان 

-٩‏ ]با ویمان‌راه اوبنی در فاسفه باز 
. کرده و 

بکی میگو د: « پیمان با آنکه فاسفه را ی نکو هد 
خود واه نو سی در آن و ک. می‌گويم 2 شمارا ده 
ده که ان نام را گزار ده ؟ ك اس <ه تمایحه از آن 
چشم ی دار بد؟ ۴ 

مش دروف 8 " نه انست که هر‌آنیه با اندیشه دردافته شود فاسفه 
یرک 1 می‌کوونم 2 ان بانفرا 6 نهشاده امتت 99 و ناه چسو دی 
از اش کون و اند دو د ؟ , :۱ ون از این سخن ساز با چه دبده‌ا ید 
که پس از اين توانید دید ؟!.. اباجهان باسخن ی تردد؟۱.» 

ایذان ددی‌کاری خود را نمیدانند " سمارند و آن را در نمی ایند , 
سجن برای شنیدن و فهمیدن ویکار ستن است . برای دامگزاری یداه 
دارها نوشمه آیم: ابنان 2 راسئی در ستی وا که رشق خوی آدعی است 


از دست داده‌اند ۰ 


وه 


خدا آدی را چون آفریده درو نیرو هابي نهاده که ار هم چدزی 
تماموزد و دانشي را از در بافت راستبها و رسدن ی 
(دربودن او رز و راهنما ( داز نما ند . ای کین در دی داشد و دم 
وم وا پم وه ور هرا تفای ها سها نار ما مرت 
فلان کت را رها ان 3 این ان فلان کدت یگ یر اک سودش شش 
آنتوج رواج‌دهید) اِّ اور ش‌قزاتنة رشان در درباره‌اش نمی‌برند 
داهمان در دافت‌ای وا فاد ان گنه اورا پذبرند ویکار بشدندو بهره‌برند 

دش «ابدآن در بافتها را سیار ارحجدار شمرد " واز باد دادن چبز 
هابی که آنبارا بهم زند ای و وان یرت جلوگری‌کرد. ید دانعها 
چیز هابی باد که آن تبروی خدا دادی را فزوش گردانه . وی چهباید 
گفت بکسافی 2 دانش و آ گاهی شا ترا ی 5 آن یرو هاو 
در باقمماست . : 
1 کاهیم‌ای بیزوده و بندار های‌ک که کسانی ی نداین شجه 
را دهد که آنان را از سرشت ساده‌شان دورسازد و بهیچ چیز سودمندی 
نزديك نگرداند 2 آن زن عرب شودکه در بدابان‌مکه م گفت : لانه در 
خانه خو دم ۳ و نه «خانه خودت رسانددی ؟. 

میدید : ماسخنانی‌را داین سوزدل میر انیم و انهمه رنج وزبان در 
۳ آنوا بخود هموار می‌گردانيم و همدشه می‌گوييم اسنها برای 0 
جرانست و رای رهانددن م‌دمان از برا کف اش اینان که آنها را 
ماو اند وه خود «راست می‌دارند محای باوری ویشتیبانی بادن‌سنده 
می کنن دکه نامی شیف ان مارا ,از ده سال و بست ۰ شش که ض 


یکی در راه خواندن و آمو تنل کشمده اند بگانه هثر همین را می‌دارند. 


۲۸ 


اینان که و د تباه گر دیدءاند مایه تباهی «زاران دیگران عی‌شو ند 4 

هنوز اینان نز دیکترند " بماتند آن کسانی که نها رن کف و 
نوشعن برای همحشم‌ی ۴ بر تر بفر وشی است وهمینکه سخلی و ممشذو زد 
«خود بایا میشمار ند که براسخ در خمز ند و ۳ قي‌مدده ون آند‌شیده سخنانی 
ّ مد ۳ 

بمانلدآنکسانیکه سن را تدها بای کفتی من ششا تفه 3 شیجه‌ای 
ازآن چشم نمیدارند وچونگننه‌های مارا می‌شدوند برآن عبتوندکه آنان 
هیسخذانی اه که بردازند ب ان بدازگی روداده که‌مردیکه از ارو دا 
بازگشته هی وه «من‌ارج سیتدان شماو | دراروبا فقمدم! وگذشته از 
انکه گفته های اشفا را در ناژد ‏ اوق ارو با ۳ چم دیدم از زنان خود 
ارویایدان ستاش‌توشمه‌های شماوا شندهم نز ایشهارا 8 سی<ن رابدشان 
سابان هدر ساند ِ من هم برآنم که چیزهاسی بخوسم ِ# 
و استوار باشدت ره خوق می‌شناسند ۵ آشکازه ازتاشتتا ره ملب مد 

ایدانتد که میگ دم مرو های خدادادی و بت او راستی پرسني و 
نیکخواهی وم‌دانگی ومانند اینها- ازدست دادم‌اند و ازاشوی بدانشم‌ایی 
که زبان آن نادانیهار ندان دهد و از آنها دورشان دارد ار سدله اند . 

ابذانند که سخنان ۳ را چجون هدشئو ند ره آنند که ۳۹ آنکه نبازی 
بدلبل و اندشه تا کتیت راستي برستانه انها را بذبرند و م‌دانه بیاری 
پر نی وله آیشنه کته ند و بدانندکه درجران همه بسشرفتها نشجه 
همین بوده که یکی جون در حخاسمه۵ و راه نمو ده دیگران با کدلانه آن را 


مذبر فته‌اند وسارش بر خاسقه اند. بدانئ که برایمكث تودم برش آزهمه رآه 


2۳۲۵ 
در راید ومی‌دم سر اه حزناودی سر توشت دیگری ندار ند : نهآنند ونه این آزه 
را از سرت داده و این وا «دست ناور ده اند 1 
۳ - در حهان یکراه بیشتر نیست و آن داه حرد است. 
کاني از اسان درو 6 مبدارند ۰ 3 رها گفته‌ايم از لغزشم‌ای 
فلنه نون است که آدمي را بای چهار دابان و ددان ی برد و رد و 
روان را که دروست نمی‌شناسد واز این لغزش خودان نتیجه را عی ره 
که در جهان دك « راه راستی ۴ نیست و همانا هکس از روی ساختمان 
مغزی خود چیز های دیگری اندیشد و راه دبگری پیش گرد . این سخن 


ححر 


از سالها ست که در ارو با وا کنقه شد و و از ۳ ناسا رسیده و در داها 
جاگ فنه و ریشه دوانیده و با چیز های دیگری درآمیخته و ی 
رن بخود کر فته + ان کسان نیز هیخواهند و : درجمان آندشه 
بمان يکي از آنم‌است و تشاب اس بکرم نمی توانند آن‌را با زبان 
روشای بگفتار وت ۰ 

ما مر مدخواهیم 3 که فاسقه او «ن خعاار فته ودرجهان بکراه 
بیشتر نیست و آن راه خرد می‌باشد . میخواهیم بگویم : بك‌رشته راستی 
ها هس بت راستی هابی که جرد عا 0 را بذبرد و اس راستمم‌است ۰ 
واید نك روشن گردد و زندگانی بر وی آنها ماد دابد ۲ یکی از خواست‌ای 
مااز گامنخست این‌بوده و هست. یکی ازیدرین گراههنای جهان همست 
و يکي از و که خواستهای ۳ هدن 3 

ابدان برای‌آنکه بدانند درچهان ما اس و ار اش 


که مادنبال م که * را آزکه دشریه م لد ات ای ما فلسفه نست مد ود 
۳ قه ۳۰۳ سل 2 دش ۷ 4 9 


2 


ترا کهها ها کنخ دنبال کردهایم بگیر ند و بخواناد وراسی برستانه 
مد شند و ستند آ.ا چه سجن دیگر ی «جای انپا توان گز اشگره 

آشان بجای‌آنکه تکارشهای مارا فلسفه نامندرهتر بودی اگر آنبارا 
هسنگی دانشهای نو دن‌شمردندی ۰ زرا از چندین اد مانندگی در میااست 
و نکارشهای ما در رات وا هی دیگران همجون دانشم‌ای نتوین در 
تور دانشهای کهن عیباشد " و ءن هتراست این را بازتر ووکفادتر کویم : 

می‌دانيم که بسیاری از دانشها از زمان باستان ,از مانده و بادکار 
مصر أن و بوتانیان ودیگر انست . وی قرنهای درازی مشرفتی درآنرا نموده 
و همجذان استاده مانده تا از دوست و سیصد سال پیش حثیش نوین 
رها شور 1 از بش رن شمه داندهای دی بدیدآمده و از ِ 
آن دانس های 3 فش نت : 0 ده و نتسه سبیار ی کی کِ 
اختراعها و دیگر چدز ها - از آ نها بیدا شده . شاید کسانی ۳۳ این 
بشرفت ها را ندانلد و حدابی را که میانه این دانش ها با داندهای کزن 
هیباشد در تباید . باید دانست حدایی دو رشته بیش از هه فز: رام انا 
است ,زفرا تیان دن دنبال کر دن دانشما در به مان (ن) و شدار 
(وعم) بسدده کر ده‌اند وازانکارر فرض )هم باز ناساده‌اند . داستان چر خها 
[ ها وراه مارا جلموی نا کیان ویک یی ارو او 
روی انگار و بندار جدید آورده ازی ان چرن گردش خورشمد 
و ماه و ستارکان را دیده اند تاد که چرخ دز اکن ایک ار دیدن روانتر است 
بنداشته اند ار ۳ انکاشته اند) که هس بکی از خور ش.د و عاء و ستارگان 
۱۳ های جدا کانه دارند در بك چرخی کوبیده شده اند و 
همانا 9 دش آنست که #۳ دند. سامیو آشازم نز شته که "۳ خما انگاری 


وت 


است.ویی در فاسفه چون نگاه کنید آ ها را یکجیز های راستین گرفته 
آزد وگذشته‌از افسانه «خرد های ده‌کانه و چرخه‌ای نه‌کانه » که شدنده ابید 
که کار های در فوباره اقا اووقه از ار که ور ده اند 
۳ چرخها ازچست ؟.. پدشخه انا ۳ ار ان (شی) شناخنه 
اند و نکش و را اعشق» شمارده آند و مداشت که اینعا همه 
از روی پندار بوده وهیچ دلیلی همراه نداشته است . 

این يك مثل است و شما می توانید صد ها مثل یبدا کنمد. جز 
از چند نی از بوناندان که اندیشه وارهاش نز می‌در ده آند دیگران همگی 
یرو بندار و انگار بوده اند . لیکن در دانههای نوین راه کار را آزمایش 
و جدتجو و آندیشه دی بردن از چیزی «حیز دیگری ) گرفته اند , اکر 
چه کاهی در آشها نیز بای یندار و انکار را بمبان ارف لیکن آن را 
دامه کار خود نگیراد و همحون بدشینیان بندار برروی بندار تگزارند 9 
همانا نتیجه این تاو انیت و در اندگزمانی آنهمه پیشرفت پیداشده است. 
در نون کفعدو از دانشها نیسلم .اشها از راه ها بیرون می باذد. این را 
میکورم که ما در کار خود راهی قاط نز ديك براه دانشهاست تشن وف 
۱ ۳ وحز دربی راستیها نيستيم و بك چیز تا درست روشن و کیان نداشد 
بان نمی پردازم ۹ چه ما ر اسری:ا ۳ بش وج نو نست و در 
اندیشه و بی بردن از چیزی بح.زی با دانشها یکسانيم . راهنم‌ای ما خرد 
است [ خر در باینده و ددید ۳ و راهمان راستی ها و خواسته‌ان 
سانش وان :رای ژوشتی اسر یی وی ۱ کر ابر آدهان زا که 
ها برفاسفه بونانگرفته انم درانجا دادمی؟ رد.م وجدابیرا که مدانه راه 


۳ وراه فیلسوفان دونان و مبانه خواست ما و خواست اشاستق نگ تشاد 


رت 


گ‌ دادیم ۰ و جون ادن خو ۵ زمینه دشواری شک و سین ۳ بای 
اسان کردن قشوارثر کر دانف انم است انوا رها ورهار رسه قه دلیل 
راد کت ۰ 
۳ ۱ 

خوانندگان فراءوش ۳ انرگه داخورن کففاز هی دریدر آمون 
شعر نوشنیم و خرده‌گری ها نمودیم بکدسته خر دمندان با کول آنها و 
دذ بر فدمد و سانی از اشان شعر هابی را که خود سروده بودند از مبان 
بردند . لدکن از انسو ی دسته انیوهی بهداهوی برخاستند واز دشمنی نیز 
داز نا سا دند و تارف فا زو شهممطد و سجن راندند و نا خود 
دبمانر | درو خو اندند و هو ادار با ازداعران نمو داگ . تن بس ازهمه 
با تفه هقی گر نان اششت که همان کسان به خاموشی کگراندند و 
کمک ره در وی وه های ۳ درداخته ببووده گوبي 3 کدار نهادند ۱ 
هش کر فا و و سیاری ازاشان همان گفته‌های فارام نکبای ی 
و ی سازند و یا درو انیا ۳۳ سجن یر اند 1 

[ راکه ما دریبرامون شعر نوشتیم می‌ت و نیم آن‌را در جدد حمله 
کوتاه بگنجانيم . بدینسان : شعر سخنست - سخن آراسته . سخن باید از 
نیاز برخیزد. ی از روی نباز نماشد سپوده است . خرد از بپوده 
3 


بکدام یکی از این حمله ها ابراد توانندگرفت ؟ ! .. کدام بکی‌را تواندد 


ای بمزار است ۳ ابنهاست افشرده گفتار ای ما کوف شما ون 
نیذیرفت ۰۱۹ . گرم که شمایشت پابخرد زدید ونپذیرفتید مردم بشما چه 
خواهند گفت 5 

کانیکه دردر ابر ما ایستادگیمی‌نمودند وهماهو میک دند 3 نکارش 


های‌ها رانيكك نمی آندشیدند و 1 فتاررهوسها و نادانیما می‌بودند وی دن 


ی 


داوری خرد نمی یو . سخذانیکه کزان اننها بود: ایس 
اشهمه شاعران بزرگی آمدهاند ورفنه اند همگ وه در بوده آند ۰۱٩‏ » 
سا 5-4 اتمه ۳ رفشناسان ۵ وتان در داره ۳۳ ان ار ان نو شمه و 
ستاشها از ایشان کرده اند نفيحمده اند ؟ ! ۰ را ۲ چه شده که هیچکس 
نف ده و تما یکتن هی ۵69 ؟ ۱ > 3 2 سس م۱ «ا رد از هر ار ها کنابرای 
ادبي خود چشم دوشیم »> ارشها فواد ک دستاو بز دود ی داشعند و 
کیکه بهره از خرد دارد این داندکه حدم گفنه‌هایی ارح وان که افت 
و در پاسخج هر کدام از آنهاندیا ی کلمه «اری! ۴ بس میباشد و در او ری 
آتبا ان 5 خود و در ند آنیا نماد و تون رها کرده اند 
و چذانکه گفتيم ِِ درییبدگوبي از و شاعر ان می‌داشند. 
در حجم ان هسنشد کم ن دسته های انوم بو دهازد و راهتما لك تن یش 
ندوده است . این چه ۳ دارد که شاعران نفومند و دا شرقشناسان 


چ 


هر ام تا دهم 

شما چون در نید خواهید درد که از زر او و دور تدت سای قدیین 
که اینگونه شمر سرایی در ابران رواج بددا کرده هزاران کان آ لوده 
آن بوده اند که شعر را بك چیز جدا کانه ون 
گر فده اند و اشست هر کدام صد ها بیهوده گربي از خود دادکار کگ زارده 
اد ای همه عمر راب رن سر داده اند. عیس هزاران 
کسان آن وه و ایا ورن اد ره ودیوان ساخته اند و دا تذکی ه دید 
آورده اند . ام‌وز نیز هزاران کسان در ابران وارویا آنهارا چیز های 
گرانیابی مدش ارند و هآ بژدگی بثام ادیبات درچنده‌اند . اننها 


همد هی اهبش و شمه نادانست ۰ لیکن دشت سر آ نها يلك راستی دسیار 


مب 


روشنی ایستاده‌وآن اینکه : «شعر سخن است وسخن بایداز نیازیرخیزد» 
و این راستی چندان نشاندار اس که نمی توان چدزی بان افز ود و دا 
چدزی از ان کاست:* نان او از شنت که هیچ چیزی تواند آن را 
بر اندآزد و با سستت ک وان۵ن آری این تواند بودکه کی بروای آن نشماید 
و شم بشما و شخدره عزل سر آید و 3 رام سازد . لیکن ان بیش از 
ی کار بیشر دانه نخواهد بود و خر دمندان‌ارجی نارق تقو اه کر اش . 

اف و برای عثل باد کردم , قفا شعر تیست " درب‌اره دی نیز 
همانست ٩‏ در بارءآبین زندگانی همانست. ازانجاس تکه ما همیشه میگ نیم : 
دشمت‌سار ش هباهو ها و کر افیا که اهر‌وز در <هانست راستی 
هایی هست - راستیهایی نشاندار و بابدار که هرکز دیگز تک و کمی 
ویشی نیذیرد . چیزنکه هست‌باید آنها را باز نمودکه خرده‌شدان بیذبرند 
و بیخردان را نیز براه آورند . 

۳- راستی دو بخشی نیذبرد. 

من بار ها میشنو م کانی می‌کو ید : ۷ پیمان‌خوب می‌نو سد ای چه 
من با همه اون های آن همداستان فیستم ۴ . یکی می گفت : «من نود 
درصد بانحازشرای شما هم راهم ». ما زا تن باسخی بای نگفته‌ها نداده‌ایم 
ول درانجا چون حایش رسبده باید پاسخج تکار : بای کرت + ادنان با 
کیانتند که نکار شهای ما را نيك نمی خوانند و با | 7 میخوانند نيك نمی 
از تم رز با 3 دبک #9 ردن بر اس ي ای توانندگز اشت و مىانه 
راستی درسلی و خود خواهی جابی مي‌دارند و 8 هم.شه سر 
و کارشان باسخدان هوابي فک نيمي راست وئیمی دروغ باشد و ات 


داور ی کنند. که بکرشته سیخفانی رش راست داش و <ای خرده گری 


بحه 2 


در آن نباشد ِ و ۳ کساندند که ی دمدآرند سیخلی را بذبرفتن و 4 ان 
ابراد نگرفت نکمی آنان خواهد بود . با کساني که آلودگی از شعر و فلسفه 
و رمان‌نو سی و ماندد ادن می‌دار ند ونگارشع‌ای بهمانرا درز هدنه آلردگی 
خودنهمتو انند بذبرفت 1 ۱ 

هر چه هست چنان گفته‌ای جز ازاندیشه نارسا نخواهد برخاست 
وما بایتکسان بادآوری مي‌کنی که راستی دو خشی نیدب د. ان در چیزهای 


دایخو اه اس ت که چدان سشعی توان گفت ۲ تیگ و ت و سود و بان 


گِ 
بداخواء این وآن نتواند بود. ما این سخنان را بدلخواه نمی رانیم که شما 
«دلیخواه کمیرا بذبر ود و کی وا تیذیر دد . فا مه کرو آنجه نمی دذیر بد 
کرام است ودلیلثان چیست ؟! . من بیش از همه این سخن‌رادربارء شعر 
هی شنیدم . دلم هی خو اهد ان کسان بگو بندکدام ۳ ار که های مارا 
دردارة شعرنمی دذبر ند؟!. 

وانگاه در جادنکه شا کفعه های روشن و استوار ما را بدلخواه 
کی نفخ یکی کتار کو ارو ابا خیییآن با کفره‌هایهها ان کردرا 
نخو اهندکرد ۴ آیا شیجه این ۳ اندشه‌ها تخواهدبود ؟!.. 
( چذانکه | کنون هست ). 

بایدکنانی با باین چیزها نبردازند و دربند نيك وید جمان نباشند 
وکج وسرمست دریی خوشیم‌ای خود باشذف ( چزذانکه دسته های انبوهی 
یا و ا جین دردی نك ورد بو دند در همه <ا خرد و آند دشه ۳ 
راهنمای خود سازند ودر هیچ‌جا گردن از دلیل نه‌ریچند . 
اینکهام‌وز رواح بافته که‌هیکسی بخود راهی‌گیرد وبخودسخنانی 


نا ۷ و همه‌دردی خودنمابی و در آر بفر وشی باشد و گردن بدلبل گز اردن 


ات دس 


۳ 3 خود دندارد» و سخن راست رابه عنوان آنکه از زان ۳۹ 
برون [ِ تیذبرد - این‌شیوه زندگای.ك توده فدروز مخت نست . شما 
آن رایکی از بدتررین گرفتاریها شمارید و شيجه اش را سیاو شوم دانید 
و همشه آن کدان را خوار دارید ویست شمارید. در تقفاخ که چن 
؟ فتاری خیش آ مرف آن را توده نتوان خواند و هرگز شاسنه زندگانی 
آزاد نتواند بود. من در این اکتا ها که عبر خواهم نوشت» 
درابتجا روی سخدم ب آن‌کسان ندست و با ی دیگر انیتق تفا 
این اتدا نادار رن تشه می‌کنم 

ما چون میدانیم خردها تاچه اندازه ناتوان است ا ره ره 
دنمان خونسردانه پاسخ م ی نگاریم ۱ 3 این چیز ها زبانش زد 
است وعن چون این حمله ها ر | مي‌نگارم توگویي جهان در پیش چشمم 
تار مك است وافسوسها هیخو رم‌که يك توده‌کار درماند کش تابانجا کشدده» 
و بکدسته مردمي تاباین اندازه از نیروهای خدادادی بي بهره ور دیده اند. 
همدن زمینه را داسانی هس تکه می‌بامد درانجا پنکاریم 

در سالهای‌نشضست که بدمانر | آغاز کردیم مردی از آنانکه پندآهوزند 
و از آن راه نان میخورند زمانی با ما همراهی داشت و باریها می‌نمود و 
هنگامي 3 ما از شعر و فلسفه بد می‌توشتيم او نیز در هر انجمنی 8 
های ما را دنبال می‌کرد. دز اسان تکمرد ندرومند یولداری هواداری 
شامر ان و فلیوفان. برخاست و با شمان دشهمتر آغاز نهاه.غا استادی 
و بت و واه کفتاوه های سباد رن نکاشنيم فان بند آموزاز 
رهش و توس وا نی رمان درا نمیا مها سرد اجوهان 


و شاء ران‌کردیده و چون‌کاهی یکی ازهوادارا ن‌سمان اورا مه ی 3 وخرده 


نت 


برکارش میگ فت چندن باسح می‌داد: «منکهگفته‌های دیمانرا صد در صد 
تیذیر فته بودم *. 

ماهیچ سخني نگفندم زبرا دانستدم رکه و سکاو وورن قفا رفن 
9 و کت خودش «می‌دی است آفرق‌هندو خانه و ی مدخو اهد و 
اتومسسل تخواست تاره تور وه یو اه دکه سوار شود ویداده راه نرود». 
چزبکه هست همین عرد گاهیکه بیکار است و باث همدردی بیدا ۳ 


۳ 
فرا هی 


شممد باه از کمراهی هر دم در مدرد فقنه کاهاشن از انست که 
۳۹ سم سر موی 
۳ ان ۳ و بنداءو ز هاش چر ا هر دم دراه نمی آدد و چرا طفمه های 


او کرش امد هرد 6 و این گله و ناله آوشت 5 ما میخو اهر ک ق کا 


۳ 
کگفته های خود گرم ۱ 
این خود است ۳9 بنداه‌وزیر | دشه خودگرد و ازان 
راه نان خورد ور چشم دار دک سخنانش در شنو ندکان کارگر افتده وادن‌نداند 
که سخنیکه از دل برنخیزد در دل نلشیند . این نداند که یکی ازچیز 
های ی که مردم را کج‌سر و خها نتم یداه همان سختشان سبت و سر دی 
اعت که همه از این ینداعوزان تا 3 هدر بکویم ۳ بمدفروشان شاه 
اند . سا در حای دیگری نشان خو اهیم داد که تن جود از زان اور تردن 
رات 4 بکدسته بند آدوزی را 7 4 از واه که جه از 2 او شدن ۶ 
سر هایه وت وا و از دبخنی توده‌ها نان خورند . 
اه در جایکه ۳ نگارشهای دیمان ۳ که همه واعتت سیون و 
همه از بهر دیشر 9فت وان وه مشود در تر ازوی سود خو د سید و 
حجز از آنجه که بهره تاکن دارد ییزج ۱ به خودش صد در صد 


همداستان نراشد) بچه گله قارت از انکه دم ای راو وا وه 


ی 


هابی که ازکین ونو وراست و دروغ مم رمک 4 همه نیذبر ند ؟! ۳1 
این درست اس تکه درحمان هیچ بایادی در مبان نست وه رکسی ه‌سمخدی 
7 میشنود می‌تو اند بی‌آنکه در رند زاستق ان داشد 3 اش بدلیلما دهد 
از روی داخواه چیز هابي را از آن بیذیرد و چیز هابی را ایذ‌درد ۳ 
چه <ای 8 ریات که بابد بدرهاند می‌خردها بی برد. 
يك کار سیار زشت ومخردانه را که ددروز خودش ده و با بانه هادی 
پرده بروی آن کشیده ام‌وز چون نمونه کوچکی را از آن از دبگریمی 
بیند زدان تکله وناله باز می‌کزن ِا و ازدرماندگی فم ور ها منت کی 
این داستان را برای روشنی سخن نوشتم .و گرنه ما از این کسان جز 
همین راچشم تمیداريم یات 4 سی سال و چمل سال همهرا با آلودکي 
ها مسر برده اند ه این ان دالک نخواهند گردید. ۳ آنان که روان 
نیروهندی دارند و توانند تکان سختی بخود وتو ان ان آ لودکی‌ها 
بر ون آیند . 

ادن داستان-را نوشتم تا آنانکه و با همه بکازشن های بءمان 
هدراه نیستم سیابی سخن خوش ونتیجه بپوده‌ای وا از آن و اد 
نيك در داد .گاهیی سخذانی هس تکه ورد کر انم بادان آن و درنه‌ی ناد 
ولی چون سنجیده شود يك نتیجه بیهوده از آن درآید . این سخن یکی 
ازازاشته 

۴ فنضسنیی گام خود دا فر آموش کردن است . 

ما کاهی می‌شنویمکسانی خودرا عوادار پیمان می‌نمایشد ودراینجا 
وآنجا نشسته خود فروشانه سجن از گفنار های پیمان می رانشد " و بخود 


میدالزد و سا شها از هوش و درم خود یی ۵2 و چدبن و اهسنما ند 


0 


که در بکارش کففازها دستی میدار ند و با در کارها رام می‌نماشد. تمیدانم 
ادنان از دروغ چه دردهاندکه دست ازآن برنمی دارند و با کترین چیزرا 
آن می! لابند ؟! ۰ تمیدانم از این خودنمایم‌ای کودکانه چه‌هره افته 
اندکه <ز دردی آن شگ 1 

چرا نمی کو بند: سخنانست همه و است ؛ براهنمابی جرد آن را 
بذبرفته ام 4! چرا ان : واهیست برای رهابی شرق ‏ بنام غدرت و 
۳9 همگام هب بیجارگان گمان مي کنند بزرگی همه در 
آنبنی که وی او فسات ون و یی ان «رتری فرو شند . مدیندارند 
سرفرازی همه در آن ای ت که پا شتا درو غ عنو آن‌راه نمابی بخود شدند . 

بیمان از چنین کسانی بیزاراست و نخستین‌گام در راء ما خو یشتن 

را فرام‌وش کر دن واز خودفروشی و خودنمامی ,دور بوداست. ما می‌کوشیم 

که م‌دمان را از این آلودکیها و کوتاء اندیشیها با گردانيم " پس چه 
خانی ان اسق 4 کین تم ها ان ی ان ود فان 

دیهان را من رم ت ات از با کدلان و غمرتمندان‌ندز در 
شرفت آن همدست عیباشند و باوری و پشتیبانی دریغ مي و 
آزاه م‌دان روزی نك شناخته تج آهاد. وشن و هرود. تفاتن امک 
۳ بخود دالند و کار خود را بر خج م‌دم کشند و با در یی نام باشند . 
اینکه شما هی نید گاهي نگارشهایی از آ ای ملك نراد و آ ای فيضي و 
دیگران در مینامه دیده عیشود آینان از نز دیگتر ین باران دممانند و آن 
ِِ جز بخواهی من ندست .آسنها (ن از خودنمایی ندارد و ما 
از هرکسی که خود نایی پینیم دست او را از پیهان کوتاه مي کنيم . 


دمم‌وده دست 4 شمش می‌گوييم : ماس دخود را درست 


ماع ۲ سس 


ی 9 درسن است این نک کر سخنانی را ازخود ۳ بااز و عابه 
برتر بفروشی گدرد یا خردش درست است ان داند که از ابر - 
خوداهما یع‌ایکو دکانه جز زیان هیچ سودی بر زد . (ض داندکه هر دان 


ند 3۱ رشعه 


و استیها: و3 رت بل دای 1 انکه در دی من و تو داشند ب۵ بو فت انیا فده 


بز رک جهان ازاین راء بش‌رفته اندکه صد تن و هزار تن برسر 
اند" وبدشان هم خود م‌دان درگ وئیکنامی گردیده‌اند وهم توده را 
در هی ار تن رساندده آند 

۵ ببه‌وده گو بان را بخود وا گزارید. 

مامیشئویم بر خی از نیکخواهان پیمان با کسانی از بدخواهان آن » 
در این او ان اسر کر بر میخیزند و کار را به پیکار و هیاهو 
هیر سانژد . ی درم ت ی م5 و نه کار ار ار باق کهیکه اره 
تال وود زاغا وا 7 ور سای زرا شمه داری 2 
دیمان بلکه بنام خشنودی خدا و از بپر شرفت کار توده انیجام داد ( 7 
لیکن همرنکه دانسمه شد شنونده را دل بالگ نیست و درد دلیل و راستی 
شاه یک ارو ویک شی مه انس اي مهم از بر کر 
جهان در دست!: ن نادانان اه ثیست و در دست با کدلان و غرتمندان 
اس * بادد آنان ر دو دربي ابنان بود. 

این نگارشها بهتر ین آزمایش برای اندازء پاكي دلهاست. کانیکه 
از شنیدن راستیها رو درهم مرکشند ق شام رای و زاف 


همدن قلمل آ ود و اعقاق هیا شد ؛ و میباید آتان را بخو د 


گزارد 


۳۳ 

جر ده ۳" سای حققت گو و یاسخهای ان 

۲ 

پیش ازآنکه دناله سخن خودرا گیرم می‌باید کويم که کسانی تنها دریی 
خود واورهای شود هستند - بدیاسا نک چون چیزه‌ایی‌را ازراست ودروغ فرا 
گرفته ودردل جاداده اند همه مخواهند آنهارا بجابی رسانند» واننان چون سخنی 
وتو شا سوق و سا تفای وی نیوا ای ا ود 
برخی از ایثان شعر در ستایش یمان می‌سراند . و سس چون سخنانی را 
باداسته های خود ساق کاز می‌بینند زبان‌بایراد باز میکنند وبا رو بر میگردانشد 
و تلدیها مینمانند . 

اینان پاید بدانندکه ما جز درپی راستیها ( حقایق ) یستبم و آرزویی 
که می داريم بلندی نام خدای بگانه و سا رتش شرق است و ان کار را 
چندان بزرگ مشاريم که هه چیزرا در برایر آن شرد می‌گبريم . شما نیز 
ار چنین آرز و مندید ب! ما همر اه باشید وبا کدلانه و راستی برستانه با پدوندید 
اگر اتید هو دوا * کنان کشداه 

مانيك یدای مکه دست کلیدن از دانسته های خود سخت است » بوده 
در جایکه خرد ها سست و اتوان باشد . لیکن چه بابد ک ۱ ۲ تباید 
باين براکندگها چاره اندیشید ؟ ؛ مابارها نوشتیم و اينك باردبگری می‌نویسم: 
بدانسانکه شما برروی ۳ خود استادگی 0 دیگران ززهمین رفتار را 
من ناکت ه کون بین ره این زا کندکها خسشت 24 
با .شما خواهید واست بااین پرشانی بحابی رسید؟! آ این بد ترین 
زبانکاری ایست‌که مردمی بپرسغتی وزیونی تن دردهند و نها دریی آن باشند 
که هی‌کسی_ از فرا گرفته های خود دست برندارد؟؛ ما تا کنون هی‌چه کفته یم 


دلیلما از پر و آورده‌ام و يك ز مبنه را ۳ اي روشن نکنیم رها نکرده‌ایم 


0 


و همشه می ویم؟ «می‌باید خرد را داور سای ۰6 راهی 1 هموار یکه رش 
گرفته‌ايم باز شما نمی توانید ه.گام‌ما باشید . ینید تا چه‌اندازه درمانده ویتاب 
شده اد ؟ ؟ . 

میئید کار بکیا اف کب با ین آشکازد مود ظ مک هس کاری 


اخرد درست‌شود ؟ ۱..* پامیگو بند : «مگر مامیتوانیم بروی از خر د کنيم ِا 
و من چون اسغنان را می‌شنوم بیاد آن داستان می‌افتم که در یکی‌از 2 
های ایران که صد سال بشتر دولت را در آ دا دست نوده و زورمندان 
ره ده وسالپا_باتاراج و ستم سر برده وهریکی دارایی آنبوهی اندوخته 
بودند و چون دوات نرومد شده و سیاه با نجا فر ستاده و رای تن 


,داد خواهبپای ص‌دم عد اه ار 1 کر ده بود آن زورهندان سیت ار هه و 


بگله برخاسته چنین میگفتند + «مگر ما ی‌توانيم سدلیه رویم ۰۱۶ ۰ »۲ اک 
بمدلیه رویم باید همه دار و ندار خود را سردم دهیم و خودمان لخت بهایم» 


کاهز نز رشخند آموقه ام کشتنن : « عدله در فر آکستان! اشجا عرستانست > 
و چون یکی را بداوری خواندندی و عدله آمدی نخست تادبری بآن کله ها 
و رشخند ها پرداختی و سیس چون گفته شدی ۰ « یاسخ دادخواه را چه 
میدهی ۶ ۰.۱ چنین گفتی: «شاکه بدلیلبای ما وش نمیدهید » دیگر من چه 
پاسخعی دهم ؟ ؟ . > 

من چون ی اندیشم حال شارا از هی باره حال آنکسان می بینم . 
از س سالپای دراز را با بندار های بهوده سر برده و از خرد واندشه 
دور وده‌اد کنون س‌دشوار می‌امادکه گردن بداوری خرد گزار د و شا رد 
ی کو نف ۰ «اکر کارها باخرد باشد ماباید آزهمه_باورهای خود دست‌برداريم » 
و اين در نمی‌بایید که هبين سغن دلیل بهودکی و بیایی باور های شماست. 
با این دراندگی چهبودی اکر خود بسندی را ازسر بیرون می‌گردید و باری 
این نبودی که یکی خود را دانای 9 شمارد و هي ستخنی که مرشاو د 


۳ فده و نا ندیشیده شیر ۵ بر خی بد ! جه بودی اگر بحای زباندرازی آنچه 


وج 


ثمی فپه‌یدید می نوشتند وفی بر سیدید وا ابرادی باندیقه تان می‌رسد_ بر شته 
من 2 
نکارش هی کشرد بد ۷ چه ودی اگر راستی پر ستی را وق خوری ادمی 
است از دست نمدادد . 

سخن خود باز می گردیم + سومین زیان با آسیب کشپا اینکه درهی 
یکی انیا ( از یاکرردان و اران و خوشان ایشان ) دردان جادادها ند که 
آنان را دست اندر کار های خدا میشمار ند و هیر ستند - ند مسییعبان 

سم 
وت را تا کدا رساندهاند و بتر وس ویو ایس را در چه جابگاهی نخانده‌اند که 
ی ۳ 

دین ار را جز در پرستش انان نمی ال . نیز بشتر سله‌انان 
یا سوک و هم.ثه در سح 


ی ک‌ 


پغمیر اسلام و خاندان اورا دارنده کارهای‌خدا م 
ها از اشان ان کار می‌طلبند و دین و وت کار جز دوستاری آات 
نمی‌شمارند و چنن میدانندکه چون دوستار آنان باشند کناهشان آم‌زبده‌گردد. 

این همان بت‌برستی است‌که همه دینها بویژه دین اسلام با آن چنگیده 
وه گاز سازشی باخدایرستی ندارد. آنان پیش خود این‌راه‌را «اممان» مینامند. 
هی نامیکه میخواهند بدهئد راستی همانست که مینگاریم . شا مردی ات 

بابد داست که ما چنانکه همثه میانه زردشت و کر جدایی 
میگز ار بم » که ژردشت‌را کیرد خدا شناخته وی این کارهایی‌را که زردشتبان 
بنام دین او می‌نمابند نکوهش میکتم در باره ۳ وءسیعیگری یز همان رفذار 
را میداریم. ئز بغبر اسلام و غاندان اورا از مندارهای عام‌ان که ص‌دمان‌ر ا 
درباره ایشانست پیکبار جدا ميشه‌اريم. روشنتر میگویم امام‌علی این اببطالب آنمرد 
خدا پرست بزرگوار جز از لین علبی انباز خداست که صردم ینداشته اند و 
صدها دروغ باوسته ویگفته خود مظپر الاب والفرایش ساختهاند. آن امام‌حسین. 
بن علی نمونه غیرت و مردانگی جزاز این «امام‌حسین» پناهگاه پیدادگران 
و باه کاران است که عامیان میشناسند . 

ان خود ستی و یفرهنگی آنکساستکه نامپای چنان صردان ارجنند 


را دستاویز ادایپا و هوسازیهای خوضش ساخته اند وما هی‌گز ناید ازاتکه 


۳ 

آن امپا درماست دربرابر این نادانیها و پستی های بغاه وش یگر اییم 

انان آن کراهان خبره روش که از خدای بکانه زو برگردانده و 
بگمان خود امام علی‌بن‌ابطالب و فرزندان او را یکشبان و هوادار گرفته و 
وه شا کفیده! قد ن 

امام علی‌ابن‌ایطالب و فرزندان‌او بندگان خدا بوده‌اند که هرکدام در 
زه‌ان و تا رن دم کو شبدها ند وچون درگذشته ند نزد خدا تعایگاه بلندی 
افته‌اند وی هرگز با جهان پیوستگی ندارند و یس از مرک هیچ کاری از 
اه تا چنین بودی‌که آنان را دستی درکار های خدا باشد تست 
بایستی ازم‌گت این باشند. اینکه نشده‌اند وصرده اند بپترین گواه استکه جز 
بش ری دا تتوقهه رن ع کته کین در توق ارس 2 

گراهی تگر ید : در جایکه پشمیر اسلام هه کارها را ازراهش بش 
رقف بو ادزستکوا رم هون . کن ده کنو وهسگاه زیراو هی 
ایثان بر ا آنند که بنشینند و هیچ اوق بژنند ود آن عبر پس ایکا 
مزار سال است درگذشته اند کارهای اینان را انجام دهند و بنام دوستاری 
کناهانغان را بام‌زند . چه زیانکاری بالاتر ازاین که مر‌دانکه در هزارودو 
هزار سال نت بر خاسته‌اند و مایه وش هن و فبروز ختی جپان گردیده‌اند 
شما امر‌وز امپای ۳1 را ماه بدختی 2 خود سازید ؟ !. خواهید 
گفت : « چه بدیختی وه زر فتازی و منآنر | رای شا رون گردانم 
که بدانید همین كت چیز از انکزه های بزرگ پس ماندن شرق میباشد : 

اکرکسانی سنعند ‏ خواهند دید آنانکه گر فتار این بندارهاند و اامانیر 
دست انتر کارهای خداشناخته ورستکاریرا دردوستاری آنان ی‌شناسندکتر ارجی 
بهدرست‌کاری وش ونکورداری زارد وکتر درشد ازانی: وسرغرازی 
آوده و یشرفت کارها یکدور باشند, زیر اکه این چیزهارا چندان ارجدار نشناسند. 
ما درجنیش مشروطه دیدیم کساننکه آن باورها را مبداشتند درراه کشور خواهی 


وک شش پبشرفت کار توده بادیگران شا توانتند شد .گذشته ا زآنکه‌انوهی 


6 ع ۹ مس 
از اشان مشروطه خواهیرا با آن دنت صاخ خود ناساز کار دیدند ویدستاویز 
۲ که مشروطه خواهان مبخواهند ولپای شوز | بحای روعه خوانها وکر با 
رفتن ها در کشبدن راه آهن فتهرنا کرفن کارخانپا بکار برند یکبار از در 
دشمنی رات رو 5 گانک آنچه رداد بکدست هک بمشر و طله کرایدند فقر ادن 
تابادی. کتوز | آز ادیخواهان همراهی نمودند انان نیز دریحه بانند های که ۳ 
می‌داشنند کین آز ادخو اهان #دکامن قاس وین ناماد 
و ۷ از آنجا باز گشتند . 
چیزیست پس روثن :کسبکه دل بکاری بست از کار های دیگر 
ماند . ما این را آشکار میینیم که پشتر این کسان ( نه همه شان ) به درستی 
۳ ِ و دشگبری. از بتواان .و زان دستت. ببذادی ان وماننده انا 
ک ان اه دی بشما انعم باس ساره زی که زار را دش راد 
اینپا م‌دانند و خشنودی خدارا در چیز هاي دیگر مي‌شناسند , 
در پیست سال پیش که گرانی و خشکسالی بس سختی در ايران رخ 
داد و می‌وان‌گفت يك سه يك مردم را از مبان برد در آن هنکامه دلگداز 
من در تبریز می‌بودم وآشکاره م‌دیدم سیاری‌از توانگران (نه همه شان) دست 
بنوایان ار فا و هسایگانشا نک از کی بدم م که رسیده بودند بروای 
حال ایثان نمیکردند . درکویی که ما می‌نشستيم و سریرستی بینوایان را من 
مرن شنم بودم ی روز هنگام شام که بکوی باز می‌گشتم چندین مرده را 
می‌دیدم که درم‌ده شورخانه گزارده اد ِِ_ براهء انداختن ۳3 بر تخاسته » 
و عن ناگزر میشدم درانجا بایستم واز خودم واز درگر ان بو کرد آورده 
برای شستن و کفن کردن و زبر خاك سیردن آنان دهم . بار ها فرستادم 
و توا گر ای وان ووضه وا مرون ‏ یقم و رن یی را مراد تاش 
کار یکرده‌ای واداشتم. درآندال چلوار بس گران بود و بسباری از پینوایان 
را بارچه های کپن از ساه و سیز و زرد مچیده بعاك سردند . دشان 


زمستان سوزائی ممردم می‌گذدشت .وگ چون هار رسید و راءه عراق که 


سوه 
5 آنهنگام بسته می‌بود باز شد ا کپان چاوشان راه افتادند وص‌دم را شوراندند 
و از يك تبرز بش ازسه هزار تن باشکوه و آذین آهنگ عراق کردند . 
کسانیکه گندم را صد من سه هزار رال فروخته و ول اندوخته بودند روی 
کار "آوردند که بر ات و ۳ ۰ 

سیاری چون این داستانها را میشنوند بان سنده می کنند که روی 
درهم 3 و از نادانی صردم رنجیدگی نمایند . وی این #درست است . ما 
9 میخواهيم مردم ان آگردند میاید شاهیاهی بوک شوت داز کنم ۱ 
نایم به کداو مداشتند در جابکه سغنانی را شنیده و در دل جا داده و از 
روی آنها رفتار می‌کردند ۶ ۱ ۰ . گرفتم که آنان از باور هایی که می‌داشتند 
دس میکثد اد ۰ 11 جزان بودی که لبم که و بدتر و تباهتر شوند 15 
ای هنوز نمی‌داند که چه شد من بان راه برخاستم . من یز در صقن 
آن نیستم ول این دا مي نويسم که از چندین سال پیش همیشه آندوه این 
میغوردم که میدیدم دسته انبوهی از مردان نيك و یأکدرون عی شواهند به 
تک تودکی ند ویک تزاهی باقن ان قفا سک ویر ار وی صرق 
دننداری می آورند می باید » این کار های بپوده بردازند و چون بدین 
می شوند می باید دامن بهر زشتی بتالانند . میان دوگراهی درمانده وراهی 
9 


همه کسایکه آن کار هارا مىد ردند چنن مت »2 انان عامانند 


یبدا نمی 


و درس خوانده انده » و چنین مینداشتند تنها درس خواندن چاره درد ها 
را خواهد 3 : دام مخو اهد و۳ تکان نگاهی ال درس شراد ان 
یلك آوده را که راه نود چه‌در.س 


ببیهه چیز اندازند وخطای خود بی‌بر ند . 


خوانده و <ه عامی همه سر ک ردان و کر باشند ۰ ۹ از م۱ ی بر سند آن 
عامیان کر اه ‌ ۳ تکوهشهای یکه ما بر کارهاشان رو اميشاريم ) بر ازان درس 


خواندگان سیمه‌چیز بوده اند و تن زندکانی را بشتر داشته اند . 


از سخن خود دور نفتیم » آنجمه ستایشپاکه من از تبریزبان کرده ام 


و موه 

این نتگین کاریر! فراموش نمیکنرکه چون در محرم ۱۳۳۰ روسیان بامجاهدان 
جتخل ود راشای موه در هش آن. از ها زاف عون موی را 
دسته از مردم روی خود ناورده و همچون سال های بش در ازار ها و 
کوچه ها سینه کوفتن و زاحیر زدن میرداختند و دسته ها هی ک 3 اند و 
این را بك کاز نيك و بس بز رکی مشماردند که در چنان هنگام فیقنا کی 
ترس خود راه نداده و دست‌از دننداری برنداشته اند » و آشکاره مگفتنده 
« ما را چکار که روسیان چکردند و کان را شتند ما را باید دست از 
دامن امام برنداريم واين دستگاه‌را نخوابانیم» میگفتنده « روسبان که با کیش‌ها 
(مذمب) کار نمبدارند و عزاداری را از دست ما نگیو ند دیگر مارا چکار 
که مشروطه را برانداختند و کشور را بردند ؟ ۰.1 . > که سباری از 
ایشان روسبان را بره‌شروطه‌خواهان برمی گزیدند زیرا که مشروطه خواهان 
روی سرد باین کار های اینان نشان داده بودند . 

مایه شرمندکست که روسیان در برابر چششان آن ستمها را میکردند 
وکسانی‌را که او کون خود بازادخواهی برخاسته و گر واه اسان خزدم.و 
آبادی کثور آن جانازیها را کرده بودند دسته دسته پای دار می آوردند و 
جوانان ورس را که آزادبخواهی بدر وبرادر بحان میساختند » سر اسر شهر 
لکدکوب سالدات و قراق میبود - اینان آن ستمها را میدیدند وهیچ بروایی 
نسگردند واز ستمهای ,زد ستمهای هزاروس‌صد سال پیش‌او ناله بلند میساختند 
و شون از اندازه میگذرانبدند که توکواش درجپان تن نها زد بودهو 
سس وهیچگاه داد بروای ستمهای دیگری کرد 

من نمیدانم باين چه نمی دهم وباچه زبانی زشتی آن دا باز نمایم‌جز 
اینکه بگویم : این کشهای آلوده » این کشپایی که خدا از آنها بیزار است 
رشه خرد و م‌دانگی را دریکدا میسوزاند » جزاینکه بگویم : کسانیکه ههه‌دل 
به یش آمد های هزار سال یش سته‌اند واز خود و زمان خود نا ۲ گاهند 


مد گاننند که بزندگان در آمرخته ند 8 


۰-۸۹« ۳ص 


11 ان مانندان ایس ت که نکدسته مدع یکه دریابان بمتاك و بر اد انز شگاهی 


۳ ِ-‌ 

راه نیما نله هیچگاه در داد خود و اران شود ناشند و از در بای خود گام 

کنند و ار چاهی زیر بایشان باز شد دون در آن فرورفتند بروا کید 

و همه چه‌شان ۳ سیاهیپای که از دور در کذار افق ید بدار است دوزند 
وهه نگران آنها باشند ۶ ۲.۱ چنی راهروانی توانند بجایی رسید ؟ ! 

آبا خدا ازاین خشنود است که هزار علیونها مردمان سینسان خودرا دخت 


ساز ند و 3 ما بپوده و ييم که این کسان 4 


ی دین را نمیدانند ؟؛ 
فا تدای ارو ۸ همه مردمان جپان فبر وزی‌را در یکدلی و یکدستی 
نوده خود می‌شناسند و 9 ی ده اشنا و برشماره مردم خود بغزاند وهمگی 
آنان را همدل و همدست دانند 11 توده های شرقی ا این کر فتار با توانند 
در رار فریان شاد نماشد ۰۱٩‏ نوده‌هایی که دسته های رن از آنپا 
تکار از و کر رو گردانند و همگی دل درا های صیخن هبند ند . 
کسانی خواهند گفت : این چیز ها که شما کو ند رت بوده‌و 
اکنون تست . می‌گویيم : شما بخطا رفته‌اید وهنوز این گرفتاریها درمیان توده 
ها هست . مااین را نك نشان داده‌ایم که همه کر اهیها ۲ بداموزیهای و 
همچنان هست و تنها این رح داده که درتجه برخورد ا بد آموزه‌ای وین 
سس یه )۱ روشتتر, بکوم + دسته هایی ببکار رشته را باره کرده‌اند 
و چنانکه کفتیم بدتر و زیان‌آورتر شده‌اند و آنانکه پازمانده‌اند هدان حال را 
داز و مهن یکی مقر رشان و له وک زر نيك اندیشیم 
از همین تور بت تیجه بمناك قح ند ندآمده ۰ وآن انکه چون ببدیثان 
همشه زبانشان بنکوهش‌دین ازاست ویشرفت دانشهای طبیعی واساز کار ؟ ۳ 
۱ نها جوانان‌را کستاخ ساخته که همیثه از درسرکوفت وربثخند درهآیند بویژه 
تاده و بانزده سال بی که در روزنامپا همیشه کفتار های رشخندآمیز در باره 
دین چاپ مبیافت وسرزنش ونکوهش بسیار نموده میشد ۰ وخود رواح دانشهای 


)۱( راه و او دیده شود . 


طمیعی ردان ر | توا رد کار فا سیار دنک کردانده ازاین تدش رمک ها گر 


میانه دو دسته کته و دسمد دید آمده و ۱ 


9 ی ونی بیدا شده » و آین 


نذشته ازانکه خود نلیچه سار دست واز سااپاس تکه همین 9 بسیاری 
از کوشش هارا بی‌ار گزارده ۰ ب.ك تتیجه زشت‌تر دیگری را دریی میدارد 
و که هو داران کشا چون در فشار و سختی میباشند است همنکه 
ازکسی بشتبانن ی ند بکباز روسوی او می‌اورند. وخودرا بدامن‌او می‌اندازند 
و دراین کار جدایبی میانه خودی و بیکانه نمیگز ار ند 


بارها گم همید 0 ۳ 1 کتابی در ستارش ۳3 1 دسی ۹ 


ی 
از ارورایان نوشته ی‌شود اینان همگی بان روی‌آورند و بارها چاپ می‌کنند 
و بپد بگر مژده مردهزد ‏ ۰ بیآ که خواصت و سنده آن را دانند و از دوستی 
بخ ۱۱ که ای سل خر یه بای کار ازرس ازتگاد. سا 
افتاد که اسلام را ستلش کرده و چنين گفته بوده : « بزودی انگلسیات 
مسلمان خواهند شد و اسلام درجزیره های برتانی رواج خواهد بافت *» این 


۳ را کتر روزنامه ا مپنامه‌ای در هندوستان چاپ کرد و وین از آن 


شادیها نمودند و تویسنده اش را نك داشتند . من میخواهم پرسم 1 1 
راسی است ؟ ! . . 11 بر ارد شاو که از ناد گزاران فلسفه مادی بشمار 
است براستی اسلاءرا پسندیده و پذیرفته ۶ ! .۰ . آا نوبدی که درباره رواج 
اسلام در جزره برتتانی داده باو رکردادست ؟ ! .. س از هنکی آاچسودی 
اژانن. کفاز مشلماان وا مسفن که فرب وود و از ناد کر فاربای 
خود بدور باشند ؟ ! 

ای از تاو اروت بپندی رجمه شده و دو سال پیش فارسی دز 
ار جمه ی و چون در اندك زهانی رواج سیار افت و من ارها سنارش 
ان توا از زا ی‌شندم: روز آن تزا بدست ا ورنه از که گفرانم:. 
منم شنت از دیده تاریخ ارجدار ۰ ول گوستاو آن دا از بهر تاریخ 


نلوشته وخواست دبگری را دال ۳ دم فر ااس هکه از هشتاد سال پیش 


اون ۲ 


چشم سورا دوخته و همه تن سوریان را سوی شود ۳ و در 


این باره داستانهای درازی‌هست وجنکت سواسنایول یش ازمبه در راه انت 
جواست. نوفده کوسان تشه اش ها راون از تا کان نهر از 
سال یش عرب دلمای آنان را دسی آورد و ۳۹3 در راه رسیدن سور 
بردارد واشت در چابکه ستاش‌های سیار از عرب نوشته از عشمانیان ون 
بی‌اندازه نموده که وه رو هم بویت آگفته و ایی‌رااشکاره وشت هه که و رالی 
سورا ازعنمانانست وچنانچه آنیدا در زیر دست کد ولت دادگری باشد دراندكت 


زمانی آباد خواهد شد 


۰ 


آنچه مرا شگفت افناده اینست که می برسم آبا از ستایشهایی که رك 
دانشمند ارويايی از جتیش عرب در آغاز اسلام و بشر فت های ! نان کند 
ارایان ۱ دیگران را چه سودی تواند ود ۶ . . یم : آن مشرفت ها 
دروغ بوده . آن را ما یز ی‌دانم و جای هیچ انگار تست . تن ایکو يم 
فرب صردم بیگانه بودند . درایندا دریی جدا کردن ناد ها یسم . می‌گو يم : 
كت خاندانی که بسن 


۳ افتاده اند [۳ چند رن گرفتاری دار اد 1 دور از خرد 


تست که همیشه ره 3 شتکان ۳ نا کان فروزمند خود دازند و از شندن 
ستاشپای آنان شورند و تخود بالند و دردها و کرفتاریهای خود را فراموش 
له وج ای رای کت جسه ها شیر عورکن تتا ک باد بت 
انیا راه زند کانی ۳ رن ۳ اه در این باره تنها دین 
داران ستند دیگر ان نیز همیشه فریب میخورند و برای فر ب آ ات افز ار 
های هست ‏ که من در ادا و از ۳ ای بردازم . 

درشال ,راون مقر ره واه ریسا اوه اسان کر مدط داد 
باق دفتر ی ینام « سیاست حسیننه » که گفته های دو تن ارورايی را در 
اوق کاب مقر زو سک سای تفن سس کیت برا فقط رده ود یا 
مدا ند که 


ین دفتر کاخ در ان روز سعت ار ان چاه زبانپای 9 را 


رسانده و چون اص‌وز آن دستگاه ور چدهدشده تن نبخواهم دراتجا ۳ از 


کا 


ان بردازم و نکوهش کنم ۳ ان دفتر چون هنوز در دسنپاست و ی 


۳ وه ای دست آوزده اند آن‌را که م‌دارند » وچه با می‌بیام 
م » 5 16 ۳ ۰ 
در نکارشهای شود له های آن را بگواهی می اورند تا گز یرم بو یسم که 


سرایای آن قر مب و دروغ آست ۰ و من آرژو مي‌کنم مدا استم ان دفتر بچه 


از چه راهی جلسیت روز نامه حمل المتین اوتاده که ان را ب<اپ رسانسه و 


وه نمود هک دیگران از روز نامه آو برداشتهاند وچاب کرده‌اند ۳ خود او 


در باره نگارش مسیو ماریین که بخش یکم رساله است می نویسد که یکی از 


اسلامیتو اهان تر جمه آن را بادار ه روزنامه فر ستاده ۳ آرزومندی مک دانسلی‌ی 
آن « اسللامیخو اه 6 که بو ده .ما را چین ی تما ید که دست. های سیاسی که 
که در آن روز ۳۹ در کار مسود و رای فرو نشاندن شور از اد و اهی ۳ 


اران از ه سکونه راه اد و ان دفترچه را دید آورده و باداره حبل‌ااشن 


رسانیده ان یه فاگ 2 اکن » و «مشنری » که بکار رفته چت 


7 


بر می آبه که ان واه از الانی و فراه لک ای کی ترجه گنه 


اند . ما در برامون این دفتر و شعه های زبان آوری را که در ایران 
ودیگر جاها بدید ‏ آورده جدا ک1 کف خواهیم و تادانسته شودکه اذپه شمه 
از ای | مک که شر فان را گرم دارند وردوششان سوار شوند 

درجای دیگر نیز گفتهام ارنان که میخو اهند کسانی را بزرگ‌گردانند دا 
را کوچله می‌کر دا نند 3 مسیران که عیسی را بزرکگ ساخته اند شیچه هلو 
که خدا را بأی آدمان اوه او اراق در زان ارو ارو 6و هارش 
را از دش گرفته بمسیح و میم و دیگران داده آند و صد ناشاستی بعدا 
پسته اند . بسیاری از سلماان ان ار ج را که 4 امام علي بن ابطالت و 
فر شا او مسگرارند. شفا سگزآزند. , 

ادان :۷ بحال شودند داا و کانا ۰ امامان را ه یاه خدایی‌ی 
وشات وان ام فا کی مهن وروی توافت ی وهای 


چم می‌دار ند . بلکه تکدسته انبوهی ]شا زو آنان‌را آفر ننده جهان می‌شناسند 


7 ۲ 6 ۲ 
و اشانه خرد های ده کانه فسنه تن را بر سر آنان می آورند #کا تیش 
خدا را سته وههه کارها را بثام اننان میخوانند و سکاو ی را جر در هپر 
ورزیدن بایشان نمی شمارند . لیکن چون ایراد گرفته بگوييم : چگونه ابنان 
را بشدایی ع‌شناسید ؟ ۱ . . این زمانست که كت کام باز بس نشسته چنین 
گویند : و ما کی‌گفتيم ایبنان خدایند ۶ ۱ . کی کار های خدا را از اینان 
خواستیم ٩ ٩‏ ما ی‌گويم نان کرای گرفنگان خدایند و مبخواهيم که میانه 
ما و خدا میانجی باشتد و تا يلك روضه خوان , وزران دست چب 
ودست راست خداند ویشکاران دستگاه او ی باشند » . این درست همان 
از آنکه او 


رفتارست که بت پرستان با ریغمیر اسلام می کردند . زیرا پیش 


برخيزد قپارا بجای خدا گزارده بشآنبا نماز می بردند و قربانی صرمیبر مدند 
اش زر شندب و یی اي یا و وشات تفن 3۳ 


کِ « پیگو نه چیزی‌راکه شود تراشیده‌اید می‌بر‌ستید ؟ ! . .> وهاا می‌برستید 
کانی را که ه سودی بشما توانند رسانید و ه زيانی ۶ ۰.۱ . » در باسخ 
انها ك‌گام باز ی تشسسته می‌کفنند ۰ دابنان میانجان مانزد خداند» (۱).. 

کانی خواهند کفت : چرا نمی شود که مردمان هم باینها پردازند و 
هم در اندیثه راستی و درستی و شرفت کار زندگی باشند و بازاد ی کذوز 
و جنگ با دشنان و جانفهانی ارچ گزارند ۲ ۰.۱ . می گویم : سخن در 
اتاست: که اییکتان عنی ووستطوین وا دی داش ناهان.و ان کاز 
ها نمی :شتاسند. و توستاری. نان را بای رستاری مس میشمار ند و یداست 
که با اینعال بچیز های دیگری ارج نخواهند گزاشت و این چیزیست که ما 
بدیده می‌بنم و هن کواهها برای آن راد کردم و انگاه آدمی ثرو ها و 
در بافتپایش بایان پذیر است و کمانی هی‌چه بانها پردازند از کار های دیگر 
‌ 


از خواهند ماد . یلك دستگاه برق یکه رای روشنایی ده هز ار شانه است ۳ 


شا آن را برای روشنابی بست هزار خانه یکار برید ناگزیر است که از 


(۱) هولاه شفعائنا عندال . 


۵ ۳ 


فروغ چراغها خواهد کاست . 

ام‌وز با این سختی کار قپان, و بای کعا کشو هو .۳ درمیان 
نوده هاست چه رواست که یکدسته انبوهی از لش آوده خودرا اچیزهایی و 
سازند که مسودی بجپان دارد و با دين و خدا شناسی سازد » + . [< 
ق ک یا - بای ریدم عایهان را کباز. سر ازفه. باه مزا سا 2 
دو هزار سال است از جهان درگذشته اند بردازد ؟ ۱ . . چشده که میانه 


شود دی 3 شا 


شود و خدایکه از همه تردایکتر است میانجی 


نت بر صثی خودنان رابدام درن ش برد و مسج دابلیگردن تن از و ۵ 


آخر شا نی‌اندشیدکه خدا میادشاهست تاباز ه وزی ویشکار بیدا کند 4 
نمی‌اندیشیدکه میانچیگری جزدربرابر ستم باخشم بویت مدای ده ار 
میانهگری تست ؟ .٩‏ دترین خطای شما همست که خدا را بای فرمانر وایان 
روی مین میبرید وبدینسان براش دستگاه ودربار می‌چینید . 

من نیغواهم هه چبز را بنگارم : امروز کاری رین افزار دردست 
دشدان شرق هیست که شیا ها را با چیز هایی سرکرم دارند و نگزارند 
در اندیقه کار او زندگانی خود بشید و ناد کر قتاریها او بدیختی ای شود 
اتید . بکدسته را که میخواهند فرب دهند و افسون کنند آشکاره تگویندکه 
ما میخواهيم شا رافریب دهیم وافسوتان کنیم . اگزیر از راههای دیگری 
پش آیند و ترانه های خوش آنند سرایند ونامپایی را که نرد آنان ارجمند 
اس نان بزوبان راندی از کشتطن توق چعتان. ستایعن ها کوانه آمیو 
سراند و چون بدشان رامشان -اختند بدوشخان سوار شوند . نکدسته را 
. «سیاست حسیثه » یکدسته را با خیام و نکدسته را با زردشت و بکدسته 
را با مولوی . اینها همه از یکجاست و هه برای افون کردن و س رکرم 
قاشتن شرفان اس اخی ما نی . کوجت عیسو فارشن النانی کجا و آنهجه 
هییری. سناز خن کها ۱۰۶ + ستاو لوبون که و. ان ستانعپای کزان 


آمیز از عر ب کیحا و ۵ نمی کوید اس از س4 هزار سال اس همه 


برداختن بزردشت پر چست ۱ .. و اد انه هواداری از رانا نرق و 
صوفگری برای چیست ۰۱٩‏ 

این ز مینه سار ارجداراست ومن میدانم كِ نخو اهند توانست‌باسانی 
دست ازاین دابستگیهای خود بردارند واینست آنرا از راه دیگری شش میا 
:| روشنترش آردانم 

تکار شما مباندشید که خدا چندکسی را آفر ده و ترا دوست داشته 
و بس گرامی‌گرفته و این از بهر یشان - از بهر شکوه و آذین ایشان - 
بوده که جپان را درد آورده و جپانیان را آفر بده و اشت م‌دمان اند 
آتان را شناسند (مداسانکه خدا را میشناسند) و شین فان دارهای. شباتان 
دانند و همه ادا سای و ی ری ری ی دی و نز 
دوستاز ی آنان: مایا و هه ساد ان بردازنه و س از هزار و دوهزار 
سال هم باشد نامهای آنان را از زان نندازند و خود و زندگانی خود را 
فراموش کرده جز 4 آدان پر داژند و ار هم ستم دیداد وبدست بکانگان 
ای ق ناو یا کری که سای مرت ان رشان 
بهم نخورد و تنما بست‌دیدگی آنانگربه کنند ۰ جپان نیز چندان بزرگت نیست 
زیرا آنانکه‌گوهی افربنش بودند زمان خود را سرداده اند وخدا آنچه درباره 
جپان باستی کرد نکرده و دیگر او را هیچ کاری باجپان نست و باه شاعر؛ 
در یس رده آچه بوده آمده و ذیگن چیزی باز نمانده 

یکبار یز می‌انديشيم که خدا هیچ کسی را از بهر هیچ کس نافریده 
وههه در زد او کب اتود جهان را ازسر همه آفر نده و همه را درآسارش 
و خرسندی می خواهد و بشبران که برخاسته اند از هر رستگاری صردم 
برخاسته اند » از هر آن بر خاسته اندکه م‌دمان را از ی ویرا کندکی 
رهانند وازافتادن »ه لعنزار بندار های بپوده باز دارند واینان رگ ند دا 
۲ 


صٍ مم 
همیخست که رتش وین ردان کوشیده اند , اینان ایند و رود » و 


اجده 
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باز ماند و چاو ,دانست جز خدای آفر ید کار تباشد که همه بحهان «ردازدو 


و ي ۲ 


همیشه 1۳1 راعد بر جوا ننکه صد هزارها سای وملیونها سال بریا خواهدبود 
یرانک وه اي بساوء مر ی ار تاقه اس ماش 

بکبار چنان اندشید و بکیار چنن : روشنتر گورم : کار م‌دمان را 
از بهر دین شمارید ویکبار دين را از بپر مردمان - آن چیزست که کیشها 
میگویدواین چیزستکه خردودانش مگوید . شمایگوییدکهکدام يمك را مییذیر بد 14,. 
آاهخوا تن خر و باداش 3 ۳9 گ رفن مکه شما 3 ۰ آماچهانان 
شماً را نادان و بشرد نخواهند شمرد * . 

آوتره. موه در دک ها باق زا از رسای آفره و 
چکوه بذبرد که خدا , آفر ید گان خود مپر ورزده ؟ 1 .. مگر خدا هط 
که مهر ورزد و بلپوسی اند 14 .. گر که خرد تمیدار رد شرمتان کداست ؟ 
مپدانم کنانی کفله « لولاك ارلاك .۰ 6۰ را برخ ما خواهند کشید - آری 
ود روزی که رت دنپادی شدا و فرستاد گان او را بازجچه نندار بافنها 
وفریکاریای خودمیگرفتند . کی میساخت : « اولاك اولاك اماخلقت الافلاك »(۱) 
دیگری میافزود : « واولاعلی لمالقتك» » سومی میسرود » «< واولا فاطمة اماخلقت 
عل, » وی نزدما ابنپا جز برای ۳ تست . 

بینید : مردنگه_ قرآن‌درباره آومی کون : و« هید جز فرستاده‌ای تست 
که فرستادگان دیگر بش از و آمده ورفه اند » ۳۱ اینان در باره‌ا٩ش‏ چهگز انه‌ها 
بافته اند ! روی بیشرهی سیاه باد ! 

ما از یکسو ا گزیر يم انها را ۳ تِ شکارم تا نندار های بموده 
ای که در دلبا جا گرفته تکان خورد » نا میدان براستیه‌ایی از شود ۰ تا 


دو سخنئیبا 3 ای‌چزها میان مرد‌ست برداشته شود . از آسوهم مخواهيم 


)۱ ان گفته مك قاط هم در بر فیدارد و یبداست که سازنده آن 


و + « اولا 


ات .»6 « الاك » گاهی شنده شده ول تتوان ۳3 درست شمرد 


عر بی‌ر | در ست ۳ داسته , زرا 1 درس دانستی باستی 


)۲( (« و ما فد الارحول ود «لت هن له اار سل ۹۹4 


2 


خود انهاً مابه 9 رای دم باشد ۲ اه خواهیم قباین بر سر انعا باهم 


بکشا کش برخیزند . ما نتحه اشتنان‌را در بایان این رشته گفتار خود خواهم 
باز نود ۰ این ۳ گنها از هت عازن رو کعیم. ۸۳ خواهیم نگاشت 
ویهرحال خرسندی نمیدهرم کسانی اینها را دستاویز کدا کی و گفتگو کرند 
اکرهم فا را سخنی هست ۱ بایان گفتار ها ک دار ند 

چوار ین آسیب کشهاست که هوش و بداری مرده‌ان را بزمانهای بس 
دوری کنانده و ازبرداخن بزمان خود باز داشه » کنائی را از بایگاه خود 
بالاتر بردن و در دین جایگاهی مراق. نان .یال رفن و دن و 1 
دوستاری آنان دانستن‌گذشته ازانکه خود کراهست وباخدا پرستی نسازد » و 
کدشته از آنکه راستی و درستی وجانبازی وغیر هندی را ۹ خواست دشست 
در چشمپا بی ارج هیه‌اید این زیان را هم اخود میدارد 1 هوشها را ه 
زمانهای بیار دورکثانیده از زمان خود نا ] گاه میگزارده واین یكت‌آسیب بس 
تا کسق فجن کین کر قوانت نا دگران فمکام,باشند. و تیان بن 
مانند . چندی پیش از اینه۱ چون وشتم « گذفته دیگران را بوده واکنون 
و آینده ماراست 6 و نوشتدم «باید از گذفته چشم پوشید 6 کسانی اير ادگرفتند 
که ما اگر از گذسته چشم بوشیم چیزی تخواهیم داشت . میگويم + اگر از 
گذشته چذم پوشید خدای چاو دان ,گانهرا خواهید داشت» راستی ودرستی و 
غبر تمندی و جانفشانی راخواهید داشت ۰ اک مدا نهکوش.د آزادی وسرفرازی 
را خواهید داشت . آری این بر سقیا ؟ دلهای خودرا با آن خوس‌ساخته 
ا ید تخو اهد داشت ۰ این این پر | کنده را تخواهید داشت . ۳ تخو اهند 
داشت که مشت از دست روس خورد و از سنم زد نالید . ۳ اتخو آه.د 
ذاشت که ضد کز ند از ازمندان. ارو عخد وکنه زاده فحافه و زاده نطاب 
را در دل جا دهید من تاه داشت که .كث تم ی ایا او دش 
دهید و ِ ام فدك را خورید 


آن نخو اهید داش تکه س از هزار و سیصد و چپل و اند سال که 


موی ۷ - 
که از م‌کت یغیر اسلام گذشته و برشاد و یاه دین او رخنه‌ها افتاده شما 
هنوزکدا کش و دوسعنی را درااره نخستین جانشین او ازدست ندهید» وبر سر 

بو نکر و عبر و علی که ه‌سه مر‌دان با بودند وباهم خوش زستند دسته 

بندی و دشمنی باهم تما ید 

این گراهیها کتر از پرستش لات و هبل نیست و زیانش بسیاریشتر 

و کش بسیار فزونتر از آنست . آنان این را نز در نمی یایند . کسانیکه 

بغود و زمان خودارجی نمی‌گزارند » آنالکه خود ر) جز دنباله کاروان زندکی 

امی‌شداسند ۰ آناکه عی بژد ار ند ستم که بز بد اه ۰ ۳ کر ای آاست که 

بت برستان قرش داشته اند ۰ وجاذازی آاسات که باران غمیر اسلام اموده ند 
کر تا تما شهری از رن اون چه شکفت که اندازه زان و بدی ایت 

۲ خود را هم دراد و روف ان تکنند ؟ ! . . چه شک تکه بروی 
ماایستند وگویند , «مااگر از گذشته چشم پوشيم هبچی نخواهیم داشت» ۱۶. 
من گاهی چیز هایی از اینها می‌شنوم که دریمانم و میدانم چه یاسخی دهم . 


دو سال پیش از این که بتبر؛ 


بر رفتم کی در آتجا و مس | گرفتند و که 
نمودند که چرا ارجی بکیش شیعی نبگزارم و آن را بیپوده میشارم و یکی 
از اشان دللهای بیاری می‌سرود درباره آنکه خلافت اعام علی‌ین اببطالبرا 
بوده و دیگران را نبوده 4 کف پثر ودی روزبکه بغسیر اسلام در گذشته 
بود تو در مدینه بودی و در سقیفه بنزد باران او رفتی و این سعنان را 
حرودی که با باسخت دادندی و اسخنت‌را پذیرفتندی اسوز این ها بسار 
بپوده است 

پس‌از هزاروسیصد سالکه خلافت چندین رنگی بخودگرفته واز خاندانی 
بخاندانی افتاده و سرانحام هیچ شده واز میان رفته وجز نام نشانی ازان باز 
نمانده انئان هنوز ستن از نجستین علیفه می‌رانند و باسوزدل دللپا پر آن 
باد می‌کنند و ستردانه آنر | ازدین ( بابگفته خود از ایمان ) می‌شمارند . در 


انداست که ی 71 من نمیدانم چه باسخی بایتما دهم. درانداس تکه م‌کويم اننان 


«۵ 

از ععنی دین مکبار نز هت 

دیگری .او ری اه مراد ریکان: خری سنا شاعر فر سوه 
گرفته و یکی ازسخنانش اینست که چگونه من نام امام علی‌این‌ایطالب‌را با دو 
خلنه دیگر ( صدیق و فاروق ).دریکجا ی‌برم درجاییکه اين‌دو بیشتر زندگانی 
خود را بات پرستی سربرده_ بودند را کش می‌او سد که خود درت‌یرستی 
فرورفته است وی اه او در يكت شپر سومنایست . ول خود و همشپریان 
خود را فراموش کرده و دراندشه داستانهای سیزده صده پیش می‌باشد . 

ار شما در کتاب هزار کت و ا در جای دیگر چنین داستانی 
میخواندی که درزمانهای باستان افسونی ادارویی بوده که چون‌برکسی ی دمیده‌اند 
یامی خورانیده اند بیکبار بخوشتن می‌شده‌که زیریبای خودرا نمبدیده واز هیاهویی 
که در بیرامونش بر مبخاسته ۲ گاه ای گردیده و تکانی بخود نمداده . للکن 
درهمانعال در دوفرسخی دیپی‌را م‌دیده وجوش وجنب سردم انجا را دری‌بافته 
واز آنها تکان می‌آمده * متام چنین افانه‌ای را باور نکردی وخود باستی 
اور ۳ وی چه‌باید کفت که ما ۲ کون صردم را بچنان حالی م چذان حال 
شکفت وباور نکردنی تاش می‌کنيم 

در فا ۱ درماندگی بدر از لین چه باشد که مردهانی که با گرفتاری 
های س سختی رویرو هستند » و دشمنان رشه براندازی پر افو نان دا 
گرفته اند بروای فا ای عون با ون اه خفن آمد ها و 
ی رای تفای ان مش باه اف ری ای قفیای: شر ی موی و 
بلیونها یره کار بردندی چنین شجه ای که همه سود ایشانست نرسیدندی . 
بکدستهءرا چه خوشیختی بالانر ازان که هماورداشان از خود: و براهوین ود 
با که تفت و خقد. تا ها رم رها ول بخن 
بهتر از این که برکشورنکه تاخته اند و تاراج می‌کننند ص‌دمش را با دشمنان 
نکن هیچ کاری دست وج بکینه‌های کم نی‌که میان‌خود داشته‌اند نمیردازند ٩۶‏ . 


بهوده ست رکه میکو شند و مگز ارند انا ازمیان رخزد. بهوده نست همیثه 


و 


باق بر اک اند ایو یود 

خی فا دکترجوریت:. 6 ال ما چه شخواهد. 4 دم معواهد: کشا 
ستع‌دیدگی حسین را فراموش نکنید و پکوشید و کینه او را از پیروان ی 
( سنیات ) باز جویید » بکوشید و با زور کریه شییگری را پیش برید و 
شصت ملیون مردم جز در بی این‌کار نباشید - پدینسان سرکرم شوید وه‌کز 
بادی از فثار و ستم آزمندان ارویا بخرد راه ندهید ۰ آن « ترفات محر 
العقول شیعه » که کی جز همین کارها نست و خود او داستان نصر الدین 
توسی را مثل آورده که بکینه سنی وشیمی خونخواران مفول را برسر شداد 
برد و هلونها خون بیکناهان را ریشت » با داستان یرتگهای کین با طنبان 
را م‌گوید که در افریقا بنباد خلافت فاطیان را گزاردند و سالیان دراز با 
خلنفکان: راد دش وکتاکشس فاعشتی. ب. اضما نی همان رها ترا و اهف 
و گرنه کدام ترقانی شیعه‌را درهند و را چاهای‌د.گری هت ؟ 1 مکدسته مر دم 
ندار برست کجا و ترقی کرازبا و 

بش از این بگفتار دامته نمید هیم و باین 9 های زار کانة ۳ 
۳ کم . ستان دیگزق همست وی جای گفتن سا اناد سخن انکه 
میانه دین و زندکانی فاصله سار دوری بدا شده و از هی راه که در نگریم 
یی زا انا بر کرنم کارا ره ترشکای ماش واه بو ها اس 
امروز خواهیم آزاد و آبرومند زندکی کنیم و در پرابر غریبان گردن‌افر ازيم 
و از آنان پس انیم چنین زندکانی مردمان را یكدل و یکدست میخواهد 
و با ابا را از هم با کنه است . دانشها پیش رفته و بباری از 
راز های طبیعت برون افاده و ژاند کا بای با این طبیعت و از روی‌دانشما 


اجه وه با ی از نوواج فان افیا قیاع لین تفا واشا تا 


۸ 
سازشی یی و از آیدن طبیت بس دور افتاده . زک از مر دم جانفشانی 
و غبر تعندی و فا ی بو اهد ۳1 این را آنان را 1 چدز های دیگری 


رم مسازد . درزند کانی همه باید بزمان خود برداخت واشپا مردمان‌را به 


هم 

زمانبای رین قورع شاه .. 

این ناساز کار ی که در مات نتجه آن شده‌که دین و ۳ هس‌دو 
تاانجام میناد و تاحال اینست شرق را هدین درستی خواهد بود ونه زندگانی 
آبروهندی و شریان از هی‌دو بی بپره خواهند کردید شا ار از گنای 
برسید + « چرا شرق الهمه س مانده و یش نمتواند رفت ؟ ( . . چرا 
انهمه دار است و رها امی گردد ؟ 1 . . »> شوا هند کشت : توده ها 
همشه مکحال نمانند و کاهی بش روند و کاعی پس مانند ول این باس 
عامیانه است و ارجی ندارد . درجهان هیچ چیزی دا نگیزه نتواند بود . این 
کرفتاریهای شرق را یز اکیزه‌هایی و یه ی ما دوچیز است 
وسکاق یکی از آن ان ناسا ازع دین ۳ زندکانی مباخد . 

جنش مشر وطه وه دراین باره میباشد . زرا لین جتیش شود 
کامپایی بسری زندکالی آرومند میود وکه‌انی از دره‌اندکی و انوانی ایران 
در برایر بکانگان و ازاشفتکی کارها ستوه آمده و شور یده بودند و هه‌خواستند 
واه ری شش گرد وی ون این شوردنه. ور ام فاد ی کی ار 
دین دور شدند و کمک در ماه کضا کین بر خاست و شوترزبپا بمیان آمد . 
اگرچه دراین باره بای ارو باسگری ولپوسی های در بر در مان مود 
لیکن انوه آزادخواهان کیان دار قزر وود 1 و از 
پر شرفت کار آز ادیخواهی بود که از دن 7 میوشیدند . در این باره 
داستانی هست. کهکیتر ک کسی میداند و آن 1۳ خوند خرادانی و حاجی شخ 
مازندرانی که هواداری سخت از مشروطه خواهی نمودد اینان آن را بادین 
تا ونان میداستند و چئین مکفتند هه ارو ها 
دین زندگی کرد و و راه کر باید گرفت باری آن راه قانوی و 
مشروطه باشد ۰ و از انرو بود که چون ملای تبریزی تفت مرکا 
باید مشروطه « مشروعه » باشد حاج شیخ پاسخ مداد : و« کاو مجسم مشر و طه 


مشروعه مشود * . , اند 0 تساو کرش 9 شیعی و مشر وطه را نات 


یت 
هداسته اند چیز یه هست چون «کین و بر فت آن امیدی ‏ میداشتهاند 
در مر ابر خود کامکی و یفن مود علی مبر زا مشر وطه را بر مندا استه 


اند . یکن دیگر ان بر روی کیش ابستا دک نموده ا مشروطه آن دشمد 


ک ک‌ 


ها رامکرده اند . اکرچه سیاری ازملادان سودخود را در مشروطه تمیدردند 
و سبشتر ازاین راه بودکه ۳ آن دشمنی ‏ فین‌وداد ایکن اینان جز دسته اندکی 
نبودند و بشتر دشمتها با مشروطه جز نام هوا داری از کش بر نشاسته و 
این اگزیر بود که مان آن دو کفاکش ریش آید وکار بجنگ وخونریزی 
که و ها شتا ان . کها کش و تاشاوکاری. نود کار تکسو عفر وطه 
ناانعجام ماند و مبوه ای که باستی دهد نداد » و از ی دین رخنه بذبرفته 
بجالی افتاد که امروز هست و همه آنرا میشنا 


5 سیر ۰ 


ما گفته های خود را در تاریخ مشروطه فراموش نکرده ایم و این 
هدام که اانعامی مشروطه بش از همه در نتجه وکین هیدادگاین بود 
که ام از کارکنان آزادی یز افزار دست اثان ودند و | چه‌ر | 
که در جای خود کفته یم . لکن این را هم فراموش نکرده ایم که دشمنی 
ملامان و شورانیدن ایذان مردم را گزند بباری بازادی رسانید و ماميبينيم 
همین دنداران رین را بحایی رساندندکه بکننه مشروطه رو هش ان 
آوونندو آن ستبپا و کین کار بها را از خود نشان دادند ۰ یفنم که 
1 خود پشتیبانی از این دینداران نادان دریغ 
ی مشروطه باآنان باوریپا کردند . 

این در خورگفتگو نیست که گرفتاری کیش زبان سیار بزرگی را به 
پیشرفت کار مشروطه رسانید ۰ وانبوهی از مردم بکنهاد ونکشواه‌ک توانستندی 
در ان روزی نکر کاری های پریها بکشور و رت خود. که باور- رها 
کی جلو انبان وا کرفترو که کتانی واه زنانکارها من باکت 


دسته‌های بزرگی از اینان تخست‌هوادار مشروطه مببودند وسیس_ چون ناسا زگاری 


میانه آن زدلدتدبای خود دبدند روبرگرداندند وکساننکه درهواداری بازماندند 


داتس 

بای دگران تواستند رسد . هرگز نتوان انکار یک از انگیزه‌های 
ناانجامی مخروفاه نمی رها بو تاو ها ها کش شعی دا او ان 
انبوه توده است در دیده میگیر یم . باید نگ هی نیز بکیش های بشهار دیگر 
انداز م و ناد آورم که ابذان بدستاویز همان دو کی خود را از اران و 
ایرایگری جدا میگیرند » و در ايران خوش میزیند و بهره ها میبرند ول 
همیشه دل در جاهای دیگری میدارند و درچتیش مشروطه نیز پشتر آنان خود 
را کنار گرفتند و بلکه در نهان دشمنهایی نير نمودند . بدشتی شا که 
در رو زیکه گروهی از مردان جانباز و غبر تمندی دست از جان شسته و چدم 
از خانه و زندگی بوشیده و بارزوی آنکه ما نیز بك کشور آزادی دادیم 
و در مبان دیگران سرفراز و روسفید باشیم با کدللانه مکوش فه کاصته کف 
را باشد خود ساخته از باری آنان باز مبنشستند بلکه * دشمنی نیز میکوشیدند 
و خونشان هیر ختند بکد سته دغلکارانه در کنار استاده کل ارف مببودند که ی 
آن جانازها ه ثیعه رسد و انان پیش آ شد و آن عردان جاباز را س 
ژنند نکدسته خود را » بیگانگان فروخته و شود را مان کار انداحته همه 
مکوشدند گزارند "ان جانبازیها به نتیجه درستی رسد و آن جانبازان زنده 
مانند دسته های گونا گوفی نیز معنوان ۲ نکه یشوابانشان دستور داده خود را 
کذار میک هتم و ادرنهان زدانها میرسانیدند - باچنان اسبهایی چکونه توانستی 
آن کوششها به نتیجه درستی رسد و ناانجام ناند ؟ ۰۲ . چگونه توانتندی 
ستارخانها و فرمخانها و حیدر عمواغلی‌ها و ارهحمدخانها و فربدالدولههاکاری 
از ی دک ای کلورزی: که ود انوم انم ها دی کاوه و رز 
در جنیش‌های کشوری هیگام گرد چگونه میتوان‌چشم فیروزی از کاره‌ای آنجا 
داش اد ای رابت اشک وی مگ وه ان زوم وهای 
یکاك آن یدید آید از توده‌ا یکه بروهای کایکشان دوم افیا ند ودر رار 
یکدیگر بکار میرود بچه یشرفتی امد وان ست ؟ ۱ . 


این تاانحامی هشر و طه است. آما رنه افتن دین :همه میداني که چون»ذر وطه 


۹ 


برخاست وملادان بان دشمنی نمودند این زبان آز اد و اهان‌را د وی ازدین 
از نمود و بايی چیز هایی نوشتند و دراشکار و نهان رشخند ها کردند و 
اعاز کر ها انوا ادا ,وان ارف راز کرهش بازاستاداد. از ابو 
هیاهوی آورو تام وما دیگری یز باری اینان رسید و رومهمرفته ابا ابیت 
تچجه را داد که دین اهتر بکرم لل ۱۳ هیکن رشنه شرفت و سست گردید 
که ام‌وز می‌باید ی هه یکیهای 1 رفته وجز ,دهاش ان تاکز 
جای دیگریگفته‌ايم امروز کترکسیرا توان بافت‌که بنام دینداری و خداشناسی 
درو 7 و دغلی نکند و دست دم زا گرد و غبرت و جافذانی 9 
وت ۰ انها از مان رفته » لبکن از تزا دمسته بندما همچنان م‌باند و 


آن نمایشهای مهوده باز هت . نام خدا ست شده و بت بر ستبها همچنان 


بجای میباشد . 
۳ از دندار ای اس‌وز چبز های شگفتی ینیم که هر گاه شدای 


ناسا ,اور نگردیمی. ین را کر سین برد ۳9 9 ۳ گر ود و اس 


ک‌ِ ک‌ 


او را اور ندارد وی بدیدن این بارگاه وآن بار گاه رود واز آنپا گدایش 
کارطلید . امروز چنین‌کسانی بسبارند واین بپترین نموه است‌که این پرداختن 
ادا و بآنان جایگاهی ور قهای وه بان ردق جزنتیجه نانوانی خرد و 
تتار: زوا ماش شک وش ادف تاک تاره دوه 
نگ فته در باره آلودگنها وت پر ستها رات خر آمنه و ی‌توان کگفت همان چیز 
هاست که مایه کجراهی ولثر و دیگر ان شده است ۰ لین بازکی رح داده که 
مردنکه هسشه بدا ودین رشخندها ی‌نموده و رده درا وا چون اندك 
یماری افته «طلب بپیود دست یدامن سرد گآن ژده وندر. ها .رز که . ایان چون 
هیاهوی عادیگری را شنده‌اند و سخنان آانرا در دل جاداده‌اند باوریکه مقدا 
داشته‌اند از مبان رفته ول این پندار ها و دلستکپا که ماه اش اتوانی خرد 
و بهاری روانست بازهانده و از اینجاست که باید بیکیار داستان خدا شناسیو 


دین را از ان آلودگا و م‌دهیرستی ها جدا کرفت و آن را از راه خرد 


و دراشهای ساده خدادادی دانست و این را از در ماندگی خرد و اتوانی 
در افتها وتارس شناخت ویاید آشکاره کف تکه رن کار ها بأیدینی و خدا ناشناسی 


بتای ارهز مر ۳ بادین 3 خدایر ستی . 


عی‌توان کگفت درن باحال کنو یش دش‌از 4 بکار سدتان و تباهکاران 


میخورد. زرا چناکه درراه زستگ کاری ی زگفته ايم ۳ که ۳ تناکا رین 
زنگ 


۳ 
مق گ‌ارده‌اند و رها افزار دست ببگانگان شده‌اند با دنشداری برده بروی 
سیاهکاربپای خود کشند وبا نماز وتسبیح خاك بچشمها می‌باشند ازیکسو نیزآنانکه 
همیشه با ببدیتی و خدا ناشناسی سر می‌بر ند و دربند هیچ ننک پمستند همینکه 


4 فك 


بیمار می‌گردند وبا باترس دیگری روبرو ‌شوند خود را بدامن دین می‌اندازند 
و با کارهای بهوده‌ای خودرا نر گرم مساز ند. همچون سرای و بر انها یکه چون 


م‌دمش از انجا گریختند و کسی ناند نا گزیر بناهگاه دزدان و دغلکاران و 


ادا باهکار ان وکر بشتگان کگردد ۱ 
1 


واه سجن: دین امروز یکیپاش رفته و اآود انش بجامانده وانهارا تااز 
مان بترم همچنان خواهد ماند و که بادستهای نا راکی پرورش افته روز روز 


نو گر و اه ترفیه عاسال. شت اس قرو کر ۱ 
فز ونتر خواهد ردید وتاحال چنین‌است شرق زوی رستکاری تشواهددند. دوباره 


ی 


وم هدین خواهد بود ونزندگانی. خواهتد گفت چاره چبست ٩‏ ؛. ی‌گويم 
چاره #7 چدز مشش بسانت وان اینکه یکین باك خدایی- دنکه بندادش خر د 
و داش باشد ۰ دشکه شاه اه زندگی باشد و بشر ف کار آوده را درر دارد 


بخو است دا و بشنییانی او رواج 3 و این ۳ و ۱ رن | همکی 


از مان بر خبزد وان کار ست که ۳ 1 ان بر خاسته ارم و باری ۳۳۹ و هم‌دستی 


مردان شر آمند 5 با کنهاد د یش خواهیم ۳ 


کسائی این. گرقتاریها ره امیدناسند »و ار دنندارند واگ ین 


سر 


این انداخته اند و با در یی خود نماییها و فریکاری ها و ادانپای شود 
مدشن ول ه که را ره از جرد و مدا نگی ه#ست ناد انپا را بدیرد و 


بی‌آنکه جابی برای ایسنادگی مت بپهر آک 


ی اک ۳ شتاید ‌ 


۳9 


چون در آخر های خرداد برای انجام کار وکالتی به نبربز خواهم 
رفت آمیدوارم بیاری خدا پیش از رفتن‌چاپ شماره ۷ بپایان رسد ویس 
از آن سفر کنم ولی اکز بپابان نرسید نا گزیر بیرون آمدن آن شماره 
ده روز با دو هفته دبرتر از هتگام خود خواهد بود. این را آ گاهی می 
دهم‌که اگر چنان شد خواستاران تگران تماند. 
۳ 


خواهش 
آقای بوسف صدیق از مراغه خواهش م یکندکه ه رکنکه شماره 
های و وه سال دوم پیمان را دارد کهنه با نو یکسر با درس پائین با 
با دست اداره پیمان برای او فرستد و برای بها اکر خواست بك جلد 
بخش دوم تاریخ مشروطه را پذیرد با بهر شماره چهار ربال پول گیرد . 
آدرس مراغه با دست آقای ۶امعلی کداسعی - بوسف صدیق 


تیب اش 


کتاب راء رستکاری در تهران درکتابفروشی طهران و در تبریز 


د رکتابفروشیهای سروش و مح‌دبه بفروش می رسد . از جا های دیگر 
ند کناتی که تخر آغته متوانید با فرسادی ع وال عم بت از وف 
مهنامه بخو اهند . 


نماینده پیمان در بابل 
نماشده یمان در دابل آقای وحصد شهمیرزادی دارنده واه یکت 


میداشد . کثابهای دارنده پیمان نیز نزد او شروش می‌ رسد . 


شمار هوششم اردبهش مام۱۳۱۸ سال پنجم 
جایگاه دفثر : خیابان فرهنك کوچةٌ رو بروی کار خان برق 


ماد ینه مونث و ارو نه معکوس 
ناییرسان برخلاف انتظار وارونه گویی سختان ضد هم 
فر بنه مذ کر ورجاوند مقدس 

نهادن قراردادن» شرط کردن اد کردن در کردن 
نهش قرار» شرط بارا توانا 

نیرنگ حیله بارستن توانستن 

بو ند وعده نیارستنی معجزو 

تبایش عبادتءدعا بازدت دراز کردن 
هداستان موافق 


راه رستگاری 
ایق کتاب بادیگر کتابهای دارنده بیمان در کتابخانه های تهران و تبریز و 
رضائیه و مراغه و آهواز بفروش میرسد . 
نیز میتوانید بافرستادن شش ریال تمبر آنرا از دفتر پیمان بخواهید . 
بهای دیمان 
بهای سالانه .و ر یال است 
لك نسخه ع ربال 


